
آن ها زندگی فقیرانه ای داشتند.

در سرزمینی نه چندان دور، 

شوالیه ی کوچک و شجاعی که آلفرد 
نام داشت با مادرش، بانو سوزان، در کلبه ای 

کوچک زندگی می کرد. 



روز خیلی  مادر شوالیه ی کوچک هر 
ین قلعه ی آن سرزمین ،  ݣݣبزرگ تر کار می کرد و 

ثروتمند  قلعه ی عالیجناب هِنری وُتنارِ 
می کرد. و مشهور ، را تمیز 



چون آلفرد یک شوالیه ی کوچک بود 
و نمی توانست در خانه تنها بماند   ، 
مدرسه ، به قلعه ی  همیشه بعد از 
وقتی  عالیجناب هنری می رفت و 

می کرد  مادرش داشت قلعه را تمیز 
و برق می انداخت ، عالیجناب هنری

او مراقبت می کرد.  از 





آن دو مثل دو برادر صمیمی با هم خوب بودند. 
عالیجناب هنری رفتاری دوستانه و بامزه داشت 

ی  رگم به هوا باز
ُ
و آن ݣݣها با هم در باغ های قلعه  ، گ

می کردند. وقتی عالیجناب هنری آلفرد را می گرفت ، 
او را از سر تا پا قلقک می  داد و بعد دوباره با 

ی می کردند. هم باز


